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سمت وسوی سیاست 
خاورمیانه ای ترامپ 

کمــی بیش از یــک ماه بــه ورود 
رســمی «دونالــد ترامــپ» بــه کاخ 
ســفید مانده اســت و کماکان بحث 
درباره علل پیــروزی او در انتخابات و 
گمانه زنی ها درباره آینده روابط دولت 
او با دیگر کشــورها ازجمله کشورهای 
خاورمیانه ادامه دارد. اینکه معیارهای 
سیاست گذاری خارجی ترامپ چگونه 
خواهــد بــود و تصمیم گیرنــدگان در 
عرصــه ایــن سیاســت چه کســانی 
خواهند بود، به درستی معلوم نیست. 
او در جریــان کارزار انتخاباتی خود در 
ارتباط با سیاســت خارجی و دفاع، به 
نکاتی از جملــه بازگرداندن احترام به 
آمریکا در سراســر جهان، تقویت بنیه 
از ملت ســازی  پرهیز  دفاعی کشــور، 
در خــارج و به جــای آن تمرکز بر حل 
مشــکلات داخلی، حمایت بیشــتر از 
اســرائیل، شکســت نظامــی داعش، 
پاره کردن توافق هسته ای با ایران، حل 
مسئله ســوریه، برقراری روابط نزدیک 
با روســیه، مشــروط کردن کمک های 
آمریکا به ناتو، کشــیدن دیــوار مرزی 
بیــن آمریــکا و مکزیــک و بازنگــری 
روابــط تجــاری آمریکا با چیــن تأکید 
کرد.  بااین همــه، فقدان تجربه دونالد 
ترامپ در مسائل سیاسی، امور خارجه 
و کارهــای دولتــی، کار گمانه زنــی را 
درباره سمت وســوی سیاست خارجی 
او مشکل تر می کند؛ به ویژه که او پس 
از پیــروزی در انتخابــات، شــماری از 
مواضــع خود را تغییــر داده یا تعدیل 
کرده اســت. ازایــن رو، همان گونه که 
تابه حال شاهد آن بوده ایم، پیش بینی 
می شــود که برخی از قول های دونالد 
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اش 
درباره سیاســت خارجی تعدیل شود، 
به ویژه اینکه اجرای سیاســت خارجی 
شــگرد های متفاوتــی را در مقایســه 
با اجرای سیاســت داخلــی می طلبد، 
ازجمله توضیح قانع کننده برای جلب 
همکاری سایر کشورها، چانه زنی برای 
رســیدن به نقطه مشــترک با تشویق 
طرف مقابــل و در مــواردی با تهدید 
برای قبول شرایط، فشار های اقتصادی 
و جلب مستقیم پشتیبانی مردم کشور 
مورد نظــر.  درمجموع انتخاب دونالد 
ترامپ ســردرگمی و نگرانی تازه ای را 
در خاورمیانــه و دیگر نقاط دنیا ایجاد 
کرده است. او دمدمی است و رفتارش 
در عرصــه سیاســت نه کلیشــه ای و 
قالبی اســت و نــه پیش بینی پذیر. به 
فیلســوف  «نــوام چامســکی»،  قول 
از  یکــی  آمریکایــی،  زبان شــناس  و 
خصلت هــای پیش بینی پذیــر دونالد 
او  پیش بینی  ناپذیربــودن   ترامــپ، 
بااین همه، به نظر نمی رســد  اســت. 
دولــت ترامپ با توجه بــه درگیري  ها 
در هم تنیــده  داخلــی  جنگ هــای  و 
خاورمیانــه که در ســال های اخیر نیز 
بدتر شده اســت، مانند «باراک اوباما»، 
به  آمریــکا،  کنونی  رئیس جمهــوری 
مدیریت بحران بسنده کند. خاورمیانه 
کماکان به دلایل استراتژیکي، امنیتی و 
اقتصادی برای آمریکا اهمیت بسزایی 
دارد و پیش بینی می شود که سیاست 
آمریکا در قبال کشور های خاورمیانه و 
شمال آفریقا به نحوی چشمگیر تغییر 
کنــد. این تغییر با بهره گیری بیشــتر از 
نیروی نظامی بــا تقویت فعالیت های 
دیپلماســی و تعاملات اقتصادی توأم 
خواهــد بود و چه بســا که در ســطح 
وسیع تر، سیاســت خارجی آمریکا به 
طــرف یک سیاســت ارتش ســالارانه 
شــود.   داده  ســوق  (میلیتاریســتی) 
سیاست خاورمیانه ای ترامپ، برخلاف 
سیاســت اوباما که بر حــزم و احتیاط 
اســتوار بود، تقابلی و تا حد زیادی به 
نیروی نظامی تکیه خواهد کرد. اوباما 
با فروش سلاح و تجهیزات در مقیاسی 
بی سابقه به اغلب کشور های دوست و 
هم پیمان منطقه، به ویژه به کشورهای 
شــورای همــکاری خلیج فــارس، با 
تقویت توان نظامی شــان، رهبران آنها 
را مجبــور کــرد که نقش بیشــتری را 
برای دفــاع از خود در مقابل تهدیدات 

خارجی بر عهده بگیرند.

نگاه

سومین تحول تاریخی در جهان

علمای سیاســت – کسانی که نظریات شــان را از تجارب واقعی 
و تحــولات نظام جهانــی می گیرند – بر این اتفــاق نظر دارند ما در 
مرحلــه تازه ای از نظــام بین الملل قرار داریــم. در این مرحله دیگر 
کشــورها و دولت ها صرفا ابزاری در دست ابرقدرت ها نیستند که به 
هر شــکل بخواهند آنها را حرکت داده یا حتی بر رفتار آنها نظارتی 
دقیق داشــته باشــند، زیرا آنچه در مرحله جدید به وجود آمده یک 
نظام بین المللی واقعی اســت که با سایر نظام های تاریخی گذشته 

تفاوت های اساسی دارد. 
یکی از کسانی که تحولات جاری را به صورتی گسترده رصد کرده، 
«فرید زکریــا»، متفکر هندی تبار آمریکایی، اســت که در کتاب خود 
«جهان پس از آمریکا» آن را به رشته تحریر درآورده است. این کتاب 
مرجع بســیاری از کسانی اســت که پس از او تحولات جاری جهان 
و وضعیــت آینده آمریکا را دنبال می کنند. به نظر آنها، تحولاتی که 
تاکنون به وقوع پیوســته با وجود بحث هایی که درباره شــان شده، 
همچنان نیازمند درک جدیدی اســت. اینها معتقدند بارقه های یک 
جهان جدید مشــاهده می شود؛ جهانی که هرگز شبیه آن چیزی که 

می شناختیم، نیست و حتی بی نهایت با آن تفاوت دارد. 
به نظر زکریا، جهان در ۵۰۰ سال گذشته تاکنون سه تحول بنیادین 
را بین قدرت های بین المللی تجربه کرده اســت. اول «ظهور جهان 
غرب» اســت که از قرن پانزدهم میلادی شــروع شد و به سرعت تا 
اواخر قرن هجدهم ادامه پیدا کرد. این روند به سیطره طولانی مدت 

کشورهای غربی بر جهان منجر شد. 
دومین تحول، با پایان قرن هجدهم شروع شده و با «ظهور ایالات 
متحــده» ادامه می یابد که توانمندی های تبدیل شــدن به قوی ترین 
دولــت جهــان را پیدا کرد. در ایــن دوره آمریکا به لحاظ سیاســی، 

علمی، فرهنگی و اقتصادی بر جهان مسلط می شود. 
ســومین تحول در عصر حاضر به وقوع پیوســته و ما هم اکنون 
در بطــن آن زندگی می کنیم. در این عصــر دولت هایی که روزگاری 
کوچک به شمار می رفتند به طرز بی سابقه ای از نظر اقتصادی رشد 
کرده و ابتدا در آســیا به ظهور رســیدند. اما ایــن روند در چارچوب 
مرزهای جغرافیایی دولت های آســیایی باقی نماند و به دولت های 

دیگری در آمریکای لاتین و آفریقا نیز سرایت کرد. 
بحثی در این نیســت که در چنین کشــورهایی باوجود داشــتن 
شــکوفایی و رفاه، هنوز صدها  میلیون انسانی زندگی می کنند که در 
شــرایط فقر به سر می برند یا میزان درآمدهای یک فرد پایین بوده و 
تلاش می شــود تا به مرور بهبود پیدا کند؛ به ویژه در کشــورهایی که 

حدود ۸۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. 

قطعا رشــد اقتصادی، نیروی محرک نیرومندی برای تبدیل شدن 
ایــن دولت ها بــه بازیگرانی در نظــام بین الملل آتــی خواهد بود. 
همچنین توزیع دوباره قدرت (با همه ابعاد صنعتی، پولی، آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی) در ســطح جهانــی نیازمند آن خواهد بود که 
این دولت ها از زیر ســایه آمریکا خارج شــده باشند. ما درحال گذار 
از «قــرن آمریکایی» - که خیلی هم طولانی بود - به جهان دیگری 
هســتیم که از نقاط مختلف و بــا اراده ملت هــای متنوع مدیریت 

می شود و این جوهر تحولات آینده است. 
صرف نظر از ایــن نظریات، یا به طور خاص، انتظــارات مبتنی بر 
تحلیل های سیاســی نشــئت گرفته از تجارب واقعی، دلایل دیگری 
در دســترس هست که نشــان می دهد چه چیزی این تحولات را به 
پیــش می برد. یکی از مهم ترین آنها خطاهــای متعددی بود که به 
تازگی سیاســت خارجی آمریکا مرتکب شده است. این امر موجب 
شــده تا آمریکا زمام امور را از دســت داده و دیگر قادر به پیشــبرد 
آنها در سطح جهانی نباشد؛ یا به دلیل برداشت های غلط آمریکا از 
تحولات و پیامدهای آینده شان  یا از همه مهم تر شکاف بین نخبگان 
آمریکایی، زیرا یکی طرفدار دست کشــیدن از اصل سلطه آمریکا بر 
جهان بوده و دیگری با داشــتن برداشت جدیدی از جهان، خواستار 
تغییر سیاســت خارجی آمریکا می شــود تا با ایــن تحولات تاریخی 
تصادم نکند. یکی از این افراد هنری کیســینجر اســت که می گوید 
انتظار دارد آمریکا نیز در نظــام جهانی آینده یکی از مجموعه های 
قوی و مســاوی باشــد. تردیدی در این وجود ندارد کــه منبع الهام 
دانشــمندان علوم سیاســی و نظریه پردازی شــان تجارب ۲۰ سال 
گذشته است؛ از جمله موفقیت دولت هایی که در توسعه اقتصادی 
پرش هایی داشــتند و پس از آن توانســتند در عرصــه بین المللی و 
منطقه ای به جایگاه تازه ای دست یابند. همین روند موجب می شود 
تا آنها خواســتار ایفای نقش در نظام بین الملل باشــند. اینها همه 
مسائلی اســت که با معیارهای مربوط به ســومین تحول در نظام 
جهانی انطباق دارد. به این معنا که رشد اقتصادی متکی بر نوآوری 
و ابتکارهــای رقابتــی درحال حاضر موتور محــرک قدرت گرفتن هر 
دولتی بوده و می تواند جایگاه و نفوذش را در عرصه بین المللی که 

در حال تأسیس است، تثبیت کند. 
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اینکه یک شــیعه ســکولار عرب باشــی و از گرایش های سوسیالیستی و 
لیبرالیســتی دفاع کنی باید جزء عجایب روزگار باشد. اینها همه تقریبا در 
«ایاد علاوی»، معاون فعلی رئیس جمهور عراق، جمع شده است؛ کسی که 
روزگاری نخست وزیر بود و بعد در انتخابات سال ۲۰۱۰ رئیس ائتلاف بزرگ 
«العراقیه» شد و پیروزی بزرگی به دست آورد، اما بعد، از نخست وزیری جا 
ماند و ائتلافش در پارلمان یکی از فراکسیون های مهم شد. بعدها خبرهایی 
بود که او از سیاســت کشورش زده شده و انزوا پیشه کرده است. هم اکنون 
نیز گفته می شود او بدون داشــتن قدرتی مشخص، فقط از اوضاع کنونی 
این کشور انتقاد می کند؛ مســئله ای که خودش به شدت آن را رد می کند. 
ایاد هاشــم علاوی در این گفت وگو برخــی از انتقاداتش را از این اوضاع 

بازگو می کند. 

روند جنگ در موصل را چگونه ارزیابی می کنید؟  �
من بارهــا گفته و تکرار کرده ام؛ یعنی از دو ســال پیش که باید طرحی 
برای آزاد ســازی موصل و پس از آن داشته باشیم. این موضوع را به وضوح 
برای فرماندهــان عراقی و ائتلاف بین المللی نیز گفتــه ام که فقدان چنین 
طرحی می تواند عواقب وخیمی را به دنبال داشــته باشد. بارها در رسانه ها 
به صراحت از این موضوع ســخن گفته ام و یادآور شــده ام که ابتدای چنین 
طرحی می تواند تشــکیل یک فرماندهی سیاسی شــامل نمایندگان موصل 
و گروه هــای مختلف عراقی به عــلاوه دولت مرکزی و اقلیم کردســتان و 
ســازمان ملل متحد و برخی دیگر از سیاســت مداران باشــد، اما متأسفانه 
این اتفاق تابه حال نیفتاده اســت. وضعیت موصل بســیار حساس است و 
نبرد در آن با نبرد در «الانبار» و «صلاح الدین» و... تفاوت دارد. بله درســت 
اســت که تابه حال پیشرفت های نظامی حاصل شده است، اما بدون تحقق 
پیروزی هــای سیاســی نمی توان بر تروریســم غلبه پیدا کرد. مــا بدون این 
نمی توانیم در نهایت بر داعش پیروز شــویم. پیروزی سیاسی هم زمانی به 
دســت می آید که در ساختار روند سیاسی کشــور تغییراتی به وجود آمده 
باشــد و ما از آن نظام سهمیه بندی یا به حاشیه راندن دیگران و طایفه گرایی 
سیاســی و ریشه کنی [بعثی ها] دوری کرده باشــیم. زمانی ما مي توانیم به 
یک شــهروند عراقي به عنوان اساس و پایه حرکتي نگاه کنیم که از قیدوبند 
اراده خارجی ها خود را خلاص کرده باشــیم. بنابراین ما ســه مشکل مهم 
داریم که عبارت اســت؛ از نزاع های بین المللــی، دخالت های منطقه ای و 

اختلافات داخلی. 
یک خطر قدیمی

آیا به گمان شما، ائتلاف بین المللی [به رهبری آمریکا] برای آزاد سازی  �
موصل به اندازه کافی مقید به اخراج تروریست ها از این شهر هست؟ 

هرگز. باور ندارم که آنها هم نقشــه راه روشنی داشته باشند. من نگرانم 
کــه این دور از نبردها تمام شــود و به دنبال آن ما شــاهد نبردهای دیگری 
باشــیم. اگر امور را ســر جای خودش نگذاریم یا در یــک روند صحیح قرار 
ندهیم که موجب تحکیم وحدت جامعه باشــد، بعد از خروج تروریست ها 
چه می شــود و آنها کجا خواهند رفت؟ سرنوشت هسته های خاموشی که 
در سوریه و عراق هســتند و منتظر اینکه در آینده عملیات انجام دهند چه 
می شــود؟ اگر برای اینها جواب روشنی نداشته باشــیم، درواقع ما صفحه 
جدیدی را روی تروریســم گشوده ایم که خطرناک تر و بدتر از داعش خواهد 

بود. 
دیدگاه شــما درباره موصل بعد از آزادی چیست. براساس اطلاعات  �

شــما به عنوان معاون رئیس جمهوری، آیا دولت نقشــه ای روشن برای 
اداره این شهر در آینده دارد؟ 

هرگز. به نظرم هیچ نقشــه راهی وجود ندارد یا اینکه ما را در جریان آن 
نگذاشــته اند. به هرحال ما دیدگاه خودمان را دربــاره موصل تاکنون بارها 

بیان کرده ایم. 
جنگ داخلی

ارزیابی شما درباره حضور شبه نظامیان و روحانیون عراقی چیست؟  �
مــن بــه دولت و نهادهــای دولتی اعتقــاد دارم و به دین هــم احترام 
می گــذارم، اما معتقدم که دخالت دین در سیاســت بــه ضرر دین و دولت 
اســت. کار مهم روحانیون ارشاد و دفاع از ارزش های جامعه است. من به 

هر شکل با سیاسی کردن دین مخالفم. 
تعدد نهادهای نظامی و پخش شدن سلاح در دست عشایر و طوایف  �

را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این امر منجر به یک جنگ داخلی در آینده 
نخواهد شد؟ 

متأسفانه این جنگ داخلی اکنون نیز در عراق جریان دارد. 
چرا ایاد علاوی، نیروي  نظامی ندارد، آن هم در کشــوری که هر گروه  �

سیاسی برای خود ارتشی دارد؟ 
من یک پزشــک و سیاست مدار هســتم، نه شــبه نظامی. ظاهر و باطن 

اینها را قبول ندارم و خودم هــم به دنبال آن نبوده ام. من هیچ بدیلی برای 
نهادهای حرفه ای دولت به خصوص نیروهای مســلح با تمام اشــکال آن 
و یک قوه قضائیه مســتقل نمی شناســم. یک سرباز در خط دفاع از عراق و 

امت عربی هستم. 
بن بست
آیا روند سیاسی در عراق به بن بست رسیده است؟  �

به باور من، عراق در آســتانه رســیدن به بن بســت اســت. نبرد موصل 
تعیین کننــده خواهد بود. هرچند اطمینان خاطــر دارم که ملت قهرمان ما 
اجازه نخواهند داد که شکســت بخوریم.  میلیون هــا عراقی فریاد می زنند: 
«نه به طایفه گرایی، نه به ســهمیه بندی و آری به دولت شــهروندی و آری 
به حساب کشی از مفســدان». حتی مراجع بزرگ دینی نیز خواستار اجرای 

اینها هستند. 
آیا فکر نمی کنیــد عراق از محیط عربی خود دور شــده و زیان  دیده  �

است؟ 
به نظر من جواب این ســؤال بله اســت. موضع من همیشه بازگرداندن 
عراق به دامن محیط عربی اش بوده است. هنگامی که نخست وزیر بودم با 

سیاست هایی که خلاف این روند بود، مخالفت می کردم. 
الان این رابطه را چگونه می بینید؟  �

بعضی ها در عراق با کشورهای عرب اختلاف دارند و معتقد به داشتن 
رابطه ای با آنها نیســتند، این در حالی اســت که برخی از کشورهای عرب 
ســال ها پیش تا اواخر ســال ۲۰۰۵ و تا امــروز از مخالفــان دوران صدام 
حمایــت کرده اند. به نظرم ضرورت دارد عــراق همچنان در محیط عربی 
خود باقی بماند و با کشورهای عربی- اسلامی روابط نزدیکی داشته باشد. 
امیدوارم عراق پلی بین این کشورها باشد. اما متأسفانه الان روابط عراق با 
محیط عربی اش منفی اســت. البته عراق باید روابطش را با کل کشورهای 
جهان توسعه دهد و حتی برای حل مشکلات منطقه و همسایگان آستین 

بالا بزند. 

طایفه گرایی
شما از حضور ایران و قاسم سلیمانی در عراق انتقاد کرده اید.  �

قاســم سلیمانی یک شخص معمولی نیست، بلکه یک مسئول بلندپایه 
در ایران اســت. من نمی دانم آیا ایران هم جزء ائتلاف بین المللی هست یا 
خیــر و آیا بین دولت عراق و ایران توافقاتی رســمی دراین باره امضا شــده 
اســت یا خیر؟ منظورم توافقاتی اســت که مجلس هــم روی آن نظر داده 
باشــد. ما به هرحال، از ایران تشکر می کنیم که به عراقی ها مشاوره نظامی 
برای مقابله با تروریست ها داده است. البته عراق هم مردان نظامی بزرگی 
دارد؛ افرادی مثل «ســلطان هاشم» وزیر دفاع اسبق در زمان صدام که اگر 
از زندان آزاد شــود، نبرد ملی علیه تروریســم به راه خواهد انداخت. من از 
دخالت کشورهای خارجی انتقاد کرده و می کنم. اما این به معنای دشمنی 
با ایران نیست، بلکه برعکس، من خواستار برقراری رابطه ای خوب و متقابل 
با ایران هســتم.  ما از همه کشــورهایی که از عراق در جنگ با تروریســم 

حمایت می کنند، سپاســگزاریم. من حتی به «عبداالله گل»، رئیس جمهوری 
ســابق ترکیه، که یک بار او را به طور تصادفی در کنفرانس منطقه ای عمان 
دیدم، گفتم هیچ توجیهی برای حضور نیروهای ارتش ترکیه در خاک عراق 
نیســت مگر اینکه معاهده ای رسمی دراین باره امضا شده باشد. پیشنهادی 

هم دادم که او پسندید و به دولت عراق هم ابلاغ کردم. 
ما تا به حال از شما نشنیده ایم دیدگاه روشنی را درباره حشد الشعبی  �

بیان کرده باشید؟ 
الحشــد الشعبی (بســیج مردمی عراق) بر دو نوع اســت. یک بخشی که 
متعهد و جنگجو هستند و پشتیبان نیروهای امنیتی در جنگ علیه تروریسم به 
شمار می روند. اینها رهبرانی دارند که دارای تاریخی از مبارزه در دوران گذشته 
هستند. یک نوع دیگر هم هســت که پراکنده اند. برای همین پیوسته خواستار 
آن بوده ام نیروهای حشد الشعبی در زمره نیروهای امنیتی درآیند و درمجموع 

اختیار این نیروها به دست دولت باشد. 
همکاری با  خارج

آیا شما همچنان بر این باورید برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری  �
باید موافقت کشورهای حامی بغداد را داشته باشید؟ 

برای من این مطرح نیســت. اگر می خواســتم با موافقت ایران، آمریکا 
یا هر کشــور دیگری بر ســر قدرت بمانم که هنوز نخست وزیر بودم، اما من 
این طور نیســتم. حتی این موضوع بارها به من پیشنهاد شد اما نپذیرفته ام. 
من یک فرد ملی گرا هســتم و به جایی وابســتگی ندارم. من به ایران سفر 
نکــرده ام ولی آمادگی رفتن به ایــران را دارم. به ویژه اگر آنها آمادگی آن را 
داشــته باشند که با هم بنشینیم و درباره مشکلات عراق و منطقه گفت وگو 
کنیــم. اگر به ســال ۲۰۱۰ برگردید که من در انتخابات پارلمان برنده شــدم 
متوجه مي شــوید برخی از کشــورها نگذاشــتند قدرت را در دست بگیرم. 
بعضی از رهبران عرب شــاهد این ماجرا بودند. یکی از رهبرانی که شــاهد 
این ماجرا بود شــخص «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، بود. اما من 
هیــچ تکیه گاهی جز ملت عراق ندارم و به لطف خدا همیشــه ملت عراق 

هم با من متحد بوده است. 
تعدادی از مقامات کرد گفتند به محض آزاد ســازی موصل، منطقه  �

خودشان را مستقل اعلام خواهند کرد. آیا ما باید در آینده نزدیک شاهد 
تقسیم عراق باشیم؟ 

این حرف ها بیشــتر واکنشــی به تنش های سیاسی و بن بست عراق بود. 
برادرم «مســعود بارزانی» مدت ها پیش به من گفــت از این امر صرف نظر 

کرده است. 
شــما از اوضاع عراق خیلی انتقاد می کنید اما کمتر دســت به کاری  �

می زنید؟ 
انتقادکردن که حق من است. از همان ابتدایی که من مسئولیت معاون 
رئیس جمهوری را پذیرفتم وظیفه ام ایجاد آشــتی ملی بود، اما این مسئله 
تحقق پیدا نکرد. الان کار من تلاش برای آن اســت که عراق به یک ساحل 
امن و آرام برسد. من اگر از این مسئولیت هم کنار بروم، دست بسته نخواهم 
مانــد و همچنان در خدمت ملت عراق و منطقه خواهم بود. به هرحال، ما 
از سیاست های غلط انتقاد می کنیم و برای حل آنها نیز پیشنهاد می دهیم. 

آیا از وضعیت عراق به یأس و نومیدی رســیده اید یا همچنان نسبت  �
به آن خوش بین هستید؟ 

هرگــز، من تا آخرین قطره خونم برای عــراق یکپارچه در چارچوب یک 
دولت شــهروندی مبارزه خواهم کرد؛ دولتی که مبتنی بر عدالت، مساوات 
و حاکمیت قانون باشــد. تا زمانی که زنده ام امیدم را از دست نخواهم داد. 

این رسالت من و رسالت پدران و اجدادم بوده است. 
انتخابات آینده عراق در چه زمانی و چگونه خواهد بود؟  �

دراین باره تلاش بســیاری کردیم. درنهایت نامه ای به دبیرکل ســازمان 
ملل متحد نوشــتم و گفتم اگر قرار است انتخابات به تعویق بیفتد این باید 
با تصمیم خود عراقی ها باشــد و ســازمان ملل باید از آن پشتیبانی مالی و 
فنی کند و بر آن نظارت داشته باشد. بحمداالله تصمیم بر این شد انتخابات 
شوراها و مجلس نمایندگان در یک روز واحد و در ابتدای سال ۲۰۱۸ برگزار 

شود. این یک دستاورد بزرگ ملی برای ما بود. 
گفته می شود شما درباره ریشه کنی فساد نیز کارهایی کرده اید؟  �

من خواستار یک تحقیق جامع و جنایی درباره سرنوشت اموالی شدم که 
از زمان حمله آمریکا و ســرنگونی نظام صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تاکنون 
وارد کشــور ما شده اســت. هدف از این کار آن اســت که جلوی این فساد 
رایج در نهادهای دولتی گرفته شــود. عراق یکی از فاســد ترین کشــورهای 
جهان به شــمار می رود. این را سازمان شــفافیت بین المللی می گوید. تا به 
حال چندین گزارش بین المللــی درباره هدررفتن این اموال و اختلاس آنها 

منتشر شده است. 
منبع: البیان

وضعیت موصل بسیار حساس است 
و نبرد در آن با نبرد در «الانبار» و «صلاح الدین» و... تفاوت دارد. 

بله درست است که تابه حال پیشرفت های نظامی حاصل شده است
اما بدون تحقق پیروزی های سیاسی نمی توان بر تروریسم غلبه پیدا 

کرد. ما بدون این نمی توانیم در نهایت 
بر داعش پیروز شویم

«ایاد علاوی» معاون رئیس جمهور عراق: 

بغداد طرحی برای بعد از آزادي موصل ندارد 

عاطف الغمرى


